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یک اقامتگاه قدیمی و دیدنی
درباره کاروان‌سرای خوشاب که امروز در شکلی جدید، همان کارکرد قدیم را دارد

هادی دقیق| مسیر فردوس به بشرویه حتی با خودرو و جلو باد کولرش 

هم می‌تواند کسل‌کننده و خسته‌کننده باشد. حالا یک سفر با شتر 
و کجاوه و باروبنه را در این مسیر درنظر بگیرید. بهترین چیزی 
که در این جاده بی‌درخت و بی‌سایه می‌تواند حال مسافرانش را 
خوش‌ کند، قطعا سقف و سرپناهی است که راه‌پیما و چهارپایان 
و اسباب‌‌واثاثیه‌ را از آفتاب‌سوختگی کویر حفظ می‌کند؛ البته قرار 
داشتن درکنار فردوس و پس‌زمینه کوهستانی این شهرستان، 
که  سرمای این مسیر را هم استخوان‌سوز می‌کند. در ایران هم ازآنجا
سفر به آدابی و اسبابی نیاز داشته، منزل‌به‌منزل بناهایی ساخته 
می‌شده است که بیشترشان عام‌المنفعه بوده‌اند. این جاده کویری 
هم از این دایره بیرون نیست و بر کنارش کاروان‌سراهایی دارد که 
از قدیم، برای مسافران آغوش امن جاده بوده‌اند، حتی امروز هم 
برای مسافری که با خودرو از این مسیر بگذرد، کاروان‌سراهای این 
منطقه جدا از جذابیت، سایه و سرپناه هستند. اینجا قصد داریم 
یکی از کاروان‌سراهای این مسیر را معرفی کنیم. جاده فردوس به 
بشرویه، دوسه کیلومتر مانده به دوراهی دیهوک، سمت چپ، جاده 
کی‌ای‌ که با تابلوی کاروان‌سرای خوشاب شروع می‌شود؛ این  خا
نشانی، پس از یک‌ کیلومتر از جاده اصلی، درست به وسط بیابانی 
می‌رسد که به‌جز کاروان‌سرای خوشاب و پستی‌بلندی‌های طبیعی، 
کــاروان‌ســرای خوشاب  هیچ‌چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. 

دی‌ماه1386 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

 zرباط کهن و کاروان‌سرای متأخر خوشاب

با همه این‌ها، اطراف کاروان‌سرای سرپا و سالم خوشاب که بچرخیم، 
یک رباط کهن هم به‌سختی به چشم می‌خورد. نشانه آن‌هم دو 
سقف گنبدی و سنگ‌هایی است که دیگر روی هم بند نیستند و 
در مساحتی گسترده پخش شده‌اند. این بنای مخروبه شهادت 
می‌دهد که اینجا روزگاری یک رباط سنگی با ملاط ماسه‌گچ بوده 
کنون دیگر ملاطش توانایی چسباندن سنگ‌ها به  که ا اســت 
کنون از کل بنای رباط کهن، دو اتاق مربع‌شکل  یکدیگر را ندارد. ا
با سقف گنبدی مانده، اما حجم سنگ‌هایی که اطراف این دو 
اتاق را پوشانده است، به زبان بی‌زبانی می‌گوید بنای اطراف این 
کنون به چشم می‌آید.  رباط، گسترده‌تر از چیزی بوده است که ا
تاریخ دقیق ساخت رباط مشخص نیست، اما در گزارش ثبت‌ملی 
آن آمده است که باتوجه‌به نظر کارشناسان، احتمالا مربوط‌به دوره 
صفویه است. در زمان ثبت‌ملی‌شدن اثر، این بنا به‌عنوان طویله 

استفاده می‌شده است.
احتمالا پس از خراب‌ شدن رباط کهن، ضرورت ساخت کاروان‌سرایی 
بزرگ‌تر و محکم‌تر حس شده است. درنتیجه کاروان‌سرای بعدی 
همان‌جا با مصالح آجر ساخته می‌شود. کاروان‌سرای متأخر امروز 
به‌عنوان یک اقامتگاه بوم‌گردی استفاده می‌شود. سبک معماری 
و سالم‌ بودن بنا می‌گوید احتمالا در اواخــر دوره قاجار ساخته 
شده است. متأسفانه بنا کتیبه‌ای ندارد که تاریخ دقیق ساختش 

را مشخص کند.

 zدو ایوانی چشم‌نواز قاجاری

پلان کاروان‌سرای خوشاب، مستطیل و حیاط مرکزی‌اش دوایوانی 
است. مصالح بنا هم آجر و ملاط گچ و گل است. نمای ورودی بنا، 
یک قاب مستطیل است که ارتفاعش از بنا بلندتر است. داخل 
آن یک قاب جناغی دیگر است و درِ ورودی درون آن قرار دارد. 
این ورودی که در جنوب بناست، با دو ایوانچه و دو طاق‌نما در 
هر طرفش تزیین شده است. پس از ورودی، هشتی بناست که با 
گنبدی عرقچین و کم‌خیز پوشانده شده است و درنهایت به حیاط 
مرکزی راه دارد. شرق و غرب حیاط هرکدام هفت ایوانچه دارد که 
با طاق جناغی تزیین شده‌ است. انتهای هر چهارده ایوانچه هم 
درگاهی است که به اتاقی مربع‌شکل باز می‌شود. بر دیوار سمت 
چپ هر ایوانچه و همچنین در داخل هر اتاق یک بخاری دیواری 
تعبیه شده است. همه طاق‌های این بنا، جناغی و پلان بنا قرینه 
است. درنتیجه، روبه‌روی ایوان ورودی که دو ایوانچه در هر طرفش 
دارد، ایوان شمالی حیاط به همین ترتیب قرار گرفته است. ایوان 
شمالی درنهایت با درگاهی به فضای اسطبل راه دارد. این اسطبل 
که تنها فضای نگهداری حیوانات در این بنا بوده است، سیزده 
غرفه کم‌عمق دارد و امروز فضایی شکیل برای غذاخوری اقامتگاه 
است. سقف این قسمت با هفت گنبد نیم‌‌کره پوشانده شده است.

 zخوشابی که به امروز رسیده است

درکل با وجود اینکه بنا مدت‌ها به‌عنوان کاروان‌سرا و بعدها، محل 
نگهداری چهارپایان و سپس به‌عنوان اقامتگاه استفاده می‌شده، 
چندان دخل‌‌وتصرفی در آن نشده و شکل معماری اصیل قاجاری‌اش 
را حفظ کرده است. ضمن اینکه مرمت‌های بنا و کاربردی‌ کردن آن‌هم 
جانی دوباره به کاروان‌سرای خوشاب بخشیده است، حتی حوضی 
که به وسط بنا اضافه شده، هرچند جزو الحاقات است، حس این 
بنای چشم‌نواز قاجاری را برای مسافران بهتر کرده است. درنهایت 
کاروان‌سرای خوشاب، دوباره به همان کارکرد قدیمش، یعنی میزبانی 
و پذیرایی‌ کردن از مسافران برگشته است، اما متناسب با روزگار 
مدرن. چه چیزی از این بهتر که یک میراث فرهنگی گران‌سنگ با 
همان کارکرد اصیلش سرپا شده است؟ کارکردی که می‌تواند یک 
بنای قدیمی را حفظ کند و دست‌به‌دست به نسل بعد بسپارد. 
اطراف کاروان‌سرای خوشاب، تپه‌های ماسه‌ای هم هست و درکل، 
جدا از جاذبه‌های زمینی کویر، آسمانی بی‌نظیر را می‌شود از آنجا 
کیفیتی که می‌تواند مشتاقان  تماشا کرد؛ از آن زمین و زمان‌های با
کویر را ساعت‌ها سرگرم کند. با این تفاسیر، کاروان‌سرای خوشاب 
را می‌توان نمونه خوب یک اقامت بین‌راهی دانست؛ مسئله‌ای که 

نیاز این جاده کویری خراسان بوده است.

 
خراسان 

نامه
کشف حکاکی‌‌های چندهزارساله در گوشه‌ای از شهر که کسی از وجودشان خبر نداشته است

رد پای انسان نخستین در  غرب مشهد
ینبی| پاییز امسال سنگ‌نگاره‌های تازه‌ای  سیده‌نعیمه ز

وبوم  ز در غــرب مشهد کشف شد تا پیشینیان ایــن مر
دوبــاره با زبــان نقش‌ها با ما سخن بگویند؛ البته کشف 
سنگ‌نگاره در اطراف مشهد در چند سال گذشته، بارها 
تکرار شده است تا سندی بر دیرینه بودن این سرزمین و 
زیست‌پذیر بودن آن در سال‌های دور باشد، اما این کشف‌ 
تازه در فاصله‌ای نزدیک‌تر از آن چیزی است که بتوانید 
تصورش کنید. کافی است کفش‌وکلاه کنید و راه بیفتید تا 
نیم‌ساعت بعد، چشمتان به آثار هنری چندهزارساله باز 
شود، آن‌هم جایی در دل نمایشگاه بین‌المللی که بارها 
برای بازدید از نمایشگاه‌هایی که آن برپا می‌شود، به آنجا 
گفته نماند که این کشف سوای خبر  قدم گذاشته‌اید. نا
خوشایندش، بیم‌هایی نیز دارد؛ زیرا تجربه ثابت کرده است 
این یادگارهای نقش‌بسته در دل کوه‌ها در نبود نظارت‌ بر 
آن، دست سودجویان را برای دخل و تصرف در این آثار 
باز می‌گذارد. سنگ‌نگاره ثبت‌ملی‌شده »کمرمقبولا« از آن 
جمله است. همچنین راسته این سنگ‌نگاره‌ها در کوه 
بینالود، قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو و 
تبدیل شدن به نخستین پارک ملی سنگ‌نگاره‌های ایران 
را دارد؛ به همین دلیل نیز در آخرین روزهای هفته گذشته، 
نشستی با حضور رجبعلی لباف‌خانیکی، باستان‌شناس، و 
علاقه‌مندان به تاریخ، برگزار شد تا برای حفاظت و احیای 

این میراث گران‌بها چاره‌اندیشی کنند.

 در چندقدمی سنگ‌نگاره‌هاییم

»زمان، زمانه ساخت اثر تاریخی نیست و اثر تاریخی که از بین رفت، 
هیچ جایگزینی ندارد«. این جمله پایانی نشست سنگ‌نگاره‌های 
دشت مشهد در نمایشگاه بین‌المللی مشهد است که قلب آدم 
را تکان می‌دهد. در این نشست که مرکز اسناد شهرداری مشهد 
برای رونمایی از سنگ‌نگاره‌های تازه‌آشکارشده شهرمان برگزار کرده 
بود، استاد لباف‌خانیکی تلاش کرد اهمیت سنگ‌نگاره‌ها را به ما 
یــادآوری کند. پس از پایان نشست، ساختمان اداری نمایشگاه 
بین‌المللی را ترک کردیم و به دیدار گوشه‌ای دیگر از تاریخ رفتیم. 
تا رؤیت نخستین سنگ‌نگاره، چنددقیقه‌ای بیشتر فاصله نبود 
و همین موضوع بــرای اینکه دل توی دلمان نباشد، کافی بود. 
کلاته‌کوهی، کمرسیاه،  کلاته‌زیری،  هرکدام از سنگ‌نگاره‌های 

کمرمقبولا، کوه‌سر، کوه‌سنگی، گجوان، گراخک، گورید، مایان، 
ج، حصارسنگ، زوتیشدر، زو هندل‌آباد، سیدی،  می‌نوش، سربر
شترسنگ، شتری، شلگرد، کال خرگوش، کال‌سیاسر، کال‌سیر، 
خ، چشمه‌عسل، چکل‌نظر، چین‌کلاغ، دره  پــرنــواز، چشمه‌سر
کستری، بالندر، آب‌وبرق،  جنگو، دره‌نــی، دهبار، دیــزدر، رباط‌خا
اغل گو، ابــرده، ارچنگ، ازغــد، بــازه درخــت سنجد، باش‌ساروج، 
بزوشک، بولوارزکریا، پاچنار و بالاخره کرتیان، عضوی از خانواده 
کنون تازه‌‌‌واردی به آن‌ها افزوده  نگاره‌های سنگی بینالود هستند که ا
گرچه چندهزارسال تاریخ را  شده است. این عضو تازه خانواده ا
پشت‌سر نهاده است، چند هفته‌ای بیشتر نیست که به وجودش 
پی برده‌اند و ما جزو اولین کسانی هستیم که در چندقدمی‌ این 
 نگاره‌های سنگی می‌ایستیم و به آن‌ها به چشم یک کهن‌تاریخ نگاه

 می‌کنیم.

چوپان‌نگاره‌ها در همسایگی کوهستان‌پارک

سنگ‌نگاره‌ها جایی در تپه‌های اراضــی نمایشگاه بین‌المللی پنهان 
شده‌اند. آن‌ها در حصار نمایشگاه بین‌المللی، یک باشگاه اسب‌سواری و 
شرکت برق منطقه‌ای خراسان قرار گرفته‌اند؛ جایی که فقط گذر کوهنوردان و 
سوارکاران به آن می‌افتد و گاهی نیز افراد برای یک پیاده‌روی سبک به‌سوی 
آن رفته، از تپه‌های نه‌چندان مرتفعش بالا می‌روند. چهارشنبه گذشته نیز 
جمعی از تاریخ‌دوستان و علاقه‌مندان حضور داشتند تا شاهد این بی‌مثال 
تماشایی باشند. نگاره ابتدایی نقش سه آدم است که در کمترین فاصله 
از نمایشگاه قرار دارد و ما با گذر از دامنه نخستین تپه به آن می‌رسیم. این 
نقش می‌گوید هزاران سال پیش، چوپانی در فرصت چرای گله و آسودن در 
پناه کوه، با اسبابی که در دست داشته، تصمیم به خلق این تصویر گرفته 
است. سنگ‌نگاره‌‌های چوپانی، جهان درونی او را به روی سنگ آورده 
 است. این سنگ‌نگاره‌ها یکی از اشکال پرتکرار نگاره‌های سنگی در دنیا 

هستند.
نقوشی ازقبیل شیر، بز کوهی، گاو، میش و انسان‌های شکارچی بر روی این 

سنگ‌نگاره‌ها، قدمت آن‌ها را به دوران نوسنگی می‌رساند. در فاصله کمی 
از نگاره سه آدم در یک فضای کوچک سنگی صاف، نقش دیگری دیده 
می‌شود؛ شاخ‌های بلند هلالی بز به‌سوی بدن خودش بازگشته است. کمی 
آن‌طرف‌تر، نقشی دیگر کشیده شده است و استاد لباف آن را به شیری که 
گاوی را شکار کرده است، مانند می‌کند. این نماد، نشانه‌ای از پیروزی گرما و 
تابستان بر سردی و زمستان است تا پیغام‌رسان آن باشد که زمستان تمام 
شده است و تابستان از راه می‌رسد. طرح دیگر را به شتر کوهان‌دار شبیه 
می‌کنند. اینجا دنیای رازها و رمزهاست. آن‌ها که در این وادی حاضرند، 
با اشتیاقی وصف‌ناشدنی بر سر این سنگ‌نگاره‌ها می‌ایستند و تلاش 
می‌کنند مفهومی را از نگاره‌ها برداشت کنند و به توضیحات استاد لباف 
نیز گوش فرامی‌دهند. از اینجا که ایستاده‌ایم، تا کوهستان‌پارک‌شادی که 
آن‌سوی بزرگراه است، فاصله‌ای نیست و به‌راحتی می‌توان به مجموعه 
خاطرات‌ساز مشهدی‌ها و چرخ‌وفلک برافراشته‌اش بر بلندای تپه همسایه 
نظر انداخت. سنگ‌نگاره‌ها درواقع همسایه کوهستان‌پارک و بوستان 
جنگلی وکیل‌آباد هستند و از این منظر می‌توانند شانس تبدیل به یک 

بوستان تاریخی را نیز داشته باشند.

کشف 50سنگ‌نگاره در دل مشهد

یکی از افراد حاضر در این بزم، شادی مضاعفی دارد. او همان مردی است 
که برای نخستین‌بار به این سنگ‌نگاره‌ها برخورده است. »جوادی« 
یک روز صبح جمعه، کوله سبکش را می‌بندد و راهی این تپه‌ها می‌شود 
تا صبحش را با پیاده‌روی صبحگاهی به‌خیر کند. او الهیات خوانده 
گر اوایل دهه70  است، ولی عاشق تاریخ و روایت‌هایش است. شاید ا
پیشنهاد خوانش متون عربی چند کتیبه دوره اسلامی به او داده 
کنون در مسیر دیگری قرار داشت و کشف این  نشده بود، جوادی ا
سنگ‌نگاره‌ها نیز به زمان دیگری موکول می‌شد، اما یک پیشنهاد کاری، 
کی‌های  راه او را به‌سمت تاریخ کج کرده است تا نقش وی در کشف حکا
سنگی پررنگ باشد. این علاقه‌مند تاریخ، در شناسایی سنگ‌قبرهای 
تاریخی هارونیه و چندین پروژه تاریخی دیگر نیز  همکاری  کرده  است. 
کنون درکنار این سنگ‌نگاره‌ها ایستاده‌ایم و آن را مدیون هفدهمین  ا
روز آذر1402 هستیم که گذر این مرد تاریخ‌دوست به این سمت افتاد 
و با دیدن سنگ‌نگاره‌های چندهزارساله در چنین نقطه‌ای از شهر 

مشهد شگفت‌زده شد. وقتی چشمش به نخستین نقش افتاد، سر از 
پا نمی‌شناخت و شروع کرد در دامنه کوه بالاوپایین رفتن. به چپ و 
راست می‌رفت، کنار سنگ‌ها می‌نشست و یکی‌یکی آن‌ها را نگاه می‌کرد 
تا پیام‌های تازه‌ای از انسان‌های آن زمان برایش هویدا شود. نمی‌دانیم 
که این پیمایش چند ساعت طول کشید و او کی دست از کار کشید و 
به خانه رفت و نمی‌توانیم حس‌وحال این مرد تاریخ‌دوست را درقالب 

کلمات بگنجانیم و روی کاغذ بیاوریم.
باید بود و از نزدیک به برقی که میان حفره چشمانش می‌رقصید و 
شادی‌ای که میان چین‌وشکن پوستش پنهان بود، چشم دوخت. 
او به گوهری نایاب دست یافته است و حق داشت چنین شادمان 
کنون فقط می‌توانیم تلاطم او را در این لحظه بی‌تکرار که  باشد. ا
نخستین بازدیدکنندگان را به دیــدار آن‌هــا می‌برد، ببینیم و با آن 
همراه شویم. به‌گفته جوادی، حدود پنجاه سنگ‌نگاره در تپه‌های 
کنده‌اند. با این کشف، انسان امــروزی هر  اطــراف این محدوده پرا
 وقت اراده کند، می‌تواند به دل داستان‌های شگرف پیشینیان قدم

 بگذارد.

دیواری که مانع از ادامه تحقیق شد

استاد لباف بر سر بالین هرکدام از این نقش‌های سنگی حاضر می‌شود و 
درباره آن‌ها به سؤالات حاضران پاسخ می‌دهد. هنوز بسیاری از این اشکال 
برای ما بدون روایت مانده است و حتی استادان فن هم نمی‌توانند معنای 
دقیق آن را استخراج کنند و شواهد و قرائن علم باستان‌شناسی به مدد 
آن‌ها می‌آید تا تعبیری بر آن بیفزاید. سنگ‌نگاره‌های دیگری زیر دکل برق 

فشارقوی و بر بلندای تپه قرار دارد.
اینجا بر بیشتر سطوح صاف، طرحی حک شده است و احتمال دارد 
بسیاری از آن‌ها نیز بر اثر فرسایش محو شده باشند. باید از شیب این 
تپه به‌سوی دره آن سرازیر شویم و یک‌بار دیگر از دامنه تپه روبه‌رو بالا 
برویم تا به آخرین نقش‌های کشف‌شده برسیم؛ کاری که از ابتدا دشوار 
می‌نمود، اما شوقی پنهان در جانمان  قصد دارد ما را زودتر به کلونی 
سنگ‌نگاره‌ها برساند و البته احساسی مبهم، نگران پایان این بزم است. 
جوادی از همان ابتدای بازدید اصرار می‌کند زودتر مسیر را طی کنیم تا 

به دیدار شاه‌تابلوی خلق‌شده روی سنگ در این منطقه برویم. 
چشم او هنوز درمیان سنگ‌ها جست‌وجوگر است تا حتی یک نگاره 
کنون بر دامنه  کوچک از نگاه تیزبینش دور نماند و از قلم نیفتد. ا
آخرین تپه رؤیت‌پذیر ایستاده‌ایم. چهار بوم سنگی پیش‌رویمان است 
ح مستطیل دوازده‌قسمتی که انگار  گانه دارد؛ از طر و هرکدام طرحی جدا
ح سه سگ شکارچی با  به زمین‌های کشاورزی اشاره می‌کند، گرفته تا طر

طعمه‌‌هایشان. این توضیحات محقق تجربی این حوزه، آقای جوادی، 
ح  است و شاید از نگاه باستان‌شناسان، بی‌نقص نباشد. در آخرین طر
هم، صحنه شکارگاه به تصویر کشیده شده است تا اهمیت نقش شکار 
برای انسان گذشته را به رخمان بکشد. انسانی با تیروکمان ایستاده است 
و به‌سوی بزهایی که او را دوره کرده‌اند، نشانه رفته است. تپه تمام نشده 
است و حتی به قله آن نرسیده‌ایم. دیواری سرتاسر میان ما و امتداد این 

تپه، فاصله انداخته است. 
ایــن ســازه متعلق به شرکت برق‌منطقه‌ای خراسان اســت. از جــوادی 
می‌پرسیم: »این آخرین نگاره است؟« و او پاسخ می‌دهد: »بله؛ بقیه آن 

احتمالا پشت آن فضای محصور است و به آن دسترسی نداشتیم«. 
معلوم نیست سرنوشت سنگ‌نگاره‌های پشت دیوار به کجا ختم شده 
است. شاید صافش کرده‌اند و رویش، ساختمان ساخته‌اند و شاید هم 
 هنوز در گوشه‌ای از شیب تپه به زندگی چندهزارساله خودش ادامه

 می‌دهد. 
تماشای سنگ‌نگاره‌ها در ظاهر به پایان می‌رسد، ولی نگرانی‌ ما از بابت 
این کشف تازه شروع می‌شود. این آغاز ماجرا برای مشهد است. از شواهد 
که مسیر به‌هم‌پیوسته سنگ‌نگاره‌ها از جنوب‌شرق  چنین برمی‌آید 
بینالود شروع شده و تا شمال‌غرب آن پیش رفته است. این پیوستگی 

گی منحصربه‌فرد است.  سنگ‌نگاره‌ها یک ویژ
کی بر آن ثبت  بینالود بوم نقاشی گذشتگان ماست که چندده‌هزار حکا

شده است و نباید از کنار این گوهر نایاب به‌راحتی گذشت.
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